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گروه سیاســت: معــاون اول قوه قضائیــه در واکنش 
به ماجــرای زندان اوین گفته اســت: خیلی از تصاویر 
پخش شده مونتاژ است و اصلا ربطی به زندان ندارند. 
انتشار تصاویر زندان اوین که به صورت گزینشی منتشر 

شده، حتی برخی تصاویر مربوط...

گروه دیپلماسی: وزیر خارجه ایران در اولین هفته کاری 
خــود به دومین ســفر خارجی خود نیز رفت. حســین 
امیرعبداللهیان که روز شــنبه برای حضور در نشست 
منطقه ای حمایت از عراق راهی بغداد شده بود، پس 

از پایان این نشست و دیدارهایی...

دمشق، دومین مقصد 
امیرعبداللهیان

خیلی از تصاویر
 مونتاژ است

وزیر خارجه   پس از نشست منطقه ای   از عراق به سوریه رفت واکنش معاون اول قوه قضائیه به ماجرای اوین

 شکست توسعه آمرانه خارجی 
در افغانستان

را  افغانســتان  اخیر  تحولات 
می تــوان از منظرهــای مختلف 
مــورد بررســی قــرارداد؛ از دید 
سیاســی،  اجتماعی،  فرهنگــی، 
اقتصادی  توســعه  ژئوپلیتیــک، 

و اجتماعی و همچنین تأثیــر روی منطقه و ایران. 
در اینجا صرفا به مقوله توســعه پرداخته می شود. 
افغانســتان جزئی از حــوزه تمدن ایرانی اســت. 
ایرانیــان بیشــترین نزدیکی فرهنگــی را به خاطر 
ســابقه تاریخی، فرهنــگ و ادب و زبان و زیســت 
مشترک با مردم افغانستان داشــته اند و مهم ترین 
نماد آن «خیال مشترک» مردم افغانستان و ایران با 
وجود گسست تاریخی تحولات توسعه بین این دو 
کشور اســت. بخش وسیعی از افغانستان جزئی از 
ایران زمین بوده است. افغانستان عمق استراتژیک 
فرهنگی، سیاســی و امنیتی ایران است و این امر از 
قرن های پنجم و ششم شمسی تاکنون وجود دارد. 
آخرین آن در زمان محمد شــاه قاجــار تا حکومت 
ناصرالدین شــاه در جدال برای  بازپس گیری هرات 
بود کــه با حیله هــای دولت انگلســتان به خاطر 
ایجــاد حائل برای عدم دسترســی ایران و عثمانی 
به حیطه کمپانی هند شــرقی و منافع انگلســتان 
در شــبه قاره هند و از دســت رفتن هرات بود. مردم 
افغانستان زندگی سنتی و به قول شومپیتر «تعادل 
روابــط اقتصــادی و اجتماعی ســنتی در ســطح 
پایینی» داشــتند که با کودتا های متعدد و اشــغال 
توســط شــوروی این تعادل به هم خورده و هرگز 
نتوانســتند ایــن تحول را بــه «تخریــب خلاقانه» 
برای توســعه و تعادل مدرن در ســطح بالاتر ارتقا 
دهند. هربــار که افرادی مانند امیــر امان االله خان 
(۱۹۱۹-۱۹۲۹) خواستند اصلاحاتی در این جامعه 
برپا کنند، ازســوی بخش های دیگری از جامعه به 
علــت آماده نبودن جامعه برای تحولات گســترده 
و همچنین تحریک خارجی به شکســت انجامید. 
افغانســتان با فرهنگ سنتی، ســطح پایین سواد و 
میزان کم شهرنشــینی با باورهای سنتی و روستایی 
پا به قرن بیســتم  و ســپس بیســت و یکم گذاشت. 
اصلاحات دولت های کودتایی داوودخان (۱۳۵۲) 
و کودتاهــای متعدد مارکسیســتی در افغانســتان 
(۱۳۵۷ به بعد) که تحمیل الگوهای شــوروی در 
جامعه سنتی و روستایی افغانستان بود، با اشغال 
افغانستان ازسوی شوروی (۱۳۵۸-۱۳۶۵) و نبرد 
همه جانبه مجاهدین افغان و کمک آمریکا به آنها 
به حکومت شــبه دموکراتیک و ســنتی مجاهدین 
انجامیــد. ضعــف «دولت ســازی» توســط دولت 
مجاهدیــن و بــروز اختلافات قومــی و قبیله ای در 
افغانســتان موجب شــد که طالبان، جریان سلفی 
که در کنار مجاهدین در پاکســتان شکل گرفته بود، 
در تطبیــق بــا زمینه های مذهبی و ســنتی جامعه 
افغانستان با پیشینه روستایی مورد اقبال واقع شود 
و با حمایت پاکستان و عربستان به حکومت برسد. 
دولت طالبــان (۱۳۶۵-۱۳۸۰) بــا پس زمینه های 
ســنتی، ســلفی و جهادی شــرایط بازتولید جریان 
هوشــمندی مانند القاعده را که از مصر، عربستان و 
دیگر کشورها برای جهاد علیه شوروی و با حمایت 
آمریکا به افغانســتان آمده بودند، فراهم کرد ؛ ولی 
این بار نه علیه شــوروی بلکه علیه آمریکا. ماجرای 
۱۱ ســپتامبر و حمله حساب شــده به برج دوقلو و 
پنتاگون خشم آمریکا برای انتقام و به قول خودشان 
ریشه کن کردن تروریسم را برانگیخت و حمله آمریکا 
و هم پیمانان اروپایی به افغانستان به سقوط دولت 
طالبان و ایجــاد فرماندهی و حکومــت آمریکایی 
نظامــی در افغانســتان انجامیــد. حــال در چنین 
زمینه اجتماعی- فرهنگی جامعه سنتی و قبیله ای 
تبلیغی  آمریکا می خواست دموکراسی  افغانستان، 
خــود، جمهوری مورد انتظارش و شــرایط رشــد و 
توســعه اقتصــادی مورد نظرش را در افغانســتان 
پیاده کند. با پس کشــیدن دولت نظامی ژنرال های 
آمریکایــی زمینه تدوین قانون اساســی و انتخابات 
و تشــکیل دولــت دموکراتیک  ریاســت جمهوری 
فراهم شــد. در تدوین قانون اساسی «لویی جرگه» 
که شــورای ریش ســفیدان و متنفذین جامعه بود، 
به تمایل جامعه به ارزش های ســنتی پادشاهی در 
درون یک نظام جمهوری تن داد و در بندی از قانون 
اساســی ظاهر شــاه را از ایتالیا به افغانستان آورد و 
او را بابای ملت نام نهاد. انتخابات انجام شــد ولی 
قوم پشــتون که خود را همواره حاکم افغانســتان 
می دانست، نمی خواست به نتایج انتخابات تن دهد 
و با تقلب و ایجاد مشکل، نتایج انتخابات را به نفع 
خــود منحرف کرد و آمریکایی هــا مداخله کردند و 
نتایــج یک انتخابات به ظاهــر دموکراتیک را به یک 
مصالحه قبیله ای بین مدعیان تبدیل و شــراکت در 

حکومت را بین آنها ایجاد کردند. 

سرمقاله

محمدحسین شریف زادگان
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حرف اول

 درسی از زلزله های اخیر 
برای دولت سیزدهم

در دهه ای که گذشــت، ساختن 
مســکن  ارزان قیمــت،  مســکن   
تعاونــی، اجتماعــی یا مســکن 
مهر (و هر اســم دیگــری که در 
دولت هــای قبلــی و بعــدی بر 
آن بگذارنــد) یکی از راه هــای خانه دار کردن مردم 
بــا درآمد کــم، کمتر برخوردار، مهاجر به شــهرها 
و حاشیه نشــین تلقی شده اســت. مشکل این نوع 
مســکن ها که با کیفیت های مختلف و بعضا بدون 
رعایت حداقل اســتانداردها ســاخته می شوند، آن 
اســت که در ســوانح طبیعی ماننــد زمین لرزه ها، 
این نوع ســاختمان ها تاب آوری بسیار کمی دارند و 
بعضا به قتلــگاه همان مردم کمتر  برخوردار تبدیل 
می شــوند. از سوی دیگر ســکونت گاه های در حال 
استقرار هرچه بیشتر در مناطق پرخطرتر و نزدیک تر 
به گســل ها هســتند و این روند در چند دهه اخیر 
تسریع شده است. سکونت گاه های جدید و موجود 
در معرض ریســک بالا، پرجمعیت تر می شوند؛ در 
نتیجه ریســک بیشــتر می شــود. در زلزله ۲۱ آبان 
۱۳۹۶ ازگله سرپل ذهاب گسترش خرابی ها به ویژه 
در مسکن مهر ســرپل ذهاب و سایر ساختمان های 
جدیدالاحــداث که ویران شــدند، عــلاوه بر اینکه 
در معــرض یــک زلزله شــدید با بــزرگای ۷٫۳ و 
در نزدیکــی پهنه گســلش اصلی قرار داشــتند، با 
کیفیت بد ساخت این بناها مرتبط است. متأسفانه 
کیفیت بد مسکن مهر شخصی ساز در سرپل ذهاب 
و مســکن مهر در اســلام آباد غرب موجب حدود 
صد نفر کشــته شــد. زلزله ۱۳۹۱ ورزقان و ۱۳۹۳ 
مورمــوری ایــلام نیز دو تجربــه تلخ قبلــی ما از 
عملکرد واحدهای مســکن مهر بودند. بسیاری از 
مردم نیز در ســایر بناهای بعضا نوســاز ویران شده 
جان خود را از دســت داده  اند. علاوه بر کیفیت بد 
ســاخت، گسترش تخریب به محل ساختمان ها نیز 
بستگی دارد. واحدهایی که در سرپل ذهاب آسیب 
جــدی دیده اند، روی زمین های کشــاورزی با خاک 
نرم و کنار رودخانه به نام «محله فولادی» ساخته 
شــده  بودند. اثر تشدید خاک نرم و سطح بالای آب 
زیرزمینی باعث شــد شــدت امواج در سطح زمین 
بیشــتر شده و این بناها خسارت بیشتری را متحمل 
شــوند. در تهران، کرج، تبریز یا مشهد موقعیت این 
مناطق نزدیک به گســل فعال و ساخت خانه های 
جدیــد با مهاجرت بیشــتر به این شــهرها موجب 
می شود که این مناطق مسکونی بیشتر در معرض 

خطر زلزله با ریسک بالا قرار گیرند.
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 همراهان یا رقبای 
اقتصادی؟

اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت
  با حضور «مخبر»، «رضایی» و «خاندوزی» برگزار شد
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تیترها

صفحه ۹

از راه و ساختمان
 تا رآ کتور هسته اى

ادعاى جالب درباره 
لباس ایرانى ها  در توکیو

واگذارى سوله هاى اتحاد 
صحت دارد؟

«یاوری» برای رئیسی؟
رئیس سمپاد، معاون امور  زنان می شود؟

 مشق قدرت
 یک نخست وزیر

یادداشت

میهن دوستى

با توجه به مصائب عظیم و تأسف باری که برای 
همسایه شــرقی ما، یعنی مردم افغانستان، پیش 
آوردنــد و متعاقب این وضع و بر اثــر آن، عده ای 
از ســاکنان این جغرافیا را به آفریقا می فرســتند و 
عده ای دیگر را هم بــه اردوگاه های اروپا و آمریکا 
و بــاز با توجه به اینکه دهه هاســت کــه در ایران 
نیز برخی جریان ها نه تنها روی خوشــی به تقویت 
بنیان ها و بنیادهای میهن دوستی نشان نمی دهند، 
بلکه حتی این ساحت اساسی استقرار  بخش ما را  
زیر ضرب می گیرند، لازم دانستم به عنوان وظیفه ای 
واجب و ملی، سطوری چند در این مسیر به نگارش 
درآورم تــا ضمــن انجام بخشــی هرچند کوچک 
از وظایف حتمی تاریخی، هشــداری لازم نیز داده 
باشم. در بدو امر قصد داشتم تا این نوشته تحت نام 
وطن پرستی نوشته شود؛ اما با توجه به اینکه هنوز 
در ذهن بیشــتر ما ایرانیان، واژه ها همچنان سخت 
و انعطاف ناپذیرنــد و تغییر جهان نمی شناســند و 
به دلیل چســبندگی بر موضع و ســاحت قبلی در 
آن خوش و سنگین نشســته، چه بسا این موضع و 
موقع را به موضع جدید نقل دهند که باعث خلط 
مبحث شــود. به همین دلیــل و به خاطر دوری از 
این تخلیط فضا، ترکیب میهن دوســتی را به جای 
میهن پرســتی به کار برده ام. هرچند میهن پرســتی 
نه به معنای پرســتش میهن که پرستاری از میهن 
اســت. اگر برگردیم به موضوع همســایه شــرقی 
و ایــن اتفاقات مهیــب و خانمان ســوز را ازمنظر 
آسیب شناسی در نظر آوریم، به وضوح و به صورت 
محسوس، ســوای دلایل متنوع دیگر، می بینیم که 
میهن و میهن دوستی و اهمیت بی بدیل آن در ذهن 
مردمان این همســایه از جایــگاه منطقی و درخور 
شــأن آن مفهوم، برخوردار نبوده است . این مردم 
هیچ گاه نخواستند یا به  دلایل تاریخی نتوانستند یا 
نگذاشــتند که بخواهند دین و قــوم خود را در یک 
جغرافیای مشــترک مینوی که مــراد از آن همان 
میهن است که هزاران سال در آن زیسته اند، مستقر 
کنند و به پایه ای از اطمینان برســند که به مفهوم 
سیاســی کلمه، جغرافیای خود را در این منطقه، 
یعنی میهن مشــترک کــه ملک مشــاع و به طور 
مطلق برابر همه باشندگان این جغرافیاست، ارتقا 
دهنــد و خود به عنوان جامعه و در شــأن جامعه 
به تأســیس دولت مبادرت کنند و به عنوان ملت، 
جغرافیــای خود را کــه در این صــورت تبدیل به 

میهــن می شــود، با احساســی عمیــق و اراده ای 
زائل نشدنی در معیت خرد ملی، انصاف و اخلاقی 
والا پاســداری کنند. در نبود همــه این ارزش های 
حیاتی و انســانی اســت که رئیس جمهور ایالات 
متحده در پاســخ منتقدان خــود، به دلیل کیفیت 
به ظاهر عقب نشــینی از افغانستان که بی شباهت 
به فــرار هم نیســت، می گوید: ما در افغانســتان  
وظیفه ملت سازی نداشته ایم. جمله ای که مفهوم 
آن جز انکار تمامی حقوق یک جغرافیا، آن هم با 

اعتمادبه نفس و بدون هیچ نگرانی نیست!
 میهن کجاست؟

هر میهنی از دوگانه میهن طبیعی و تأسیســی 
تشــکیل می شود. روشن اســت که ما انسان ها در 
انتخاب میهــن طبیعی خود هیچ گونــه اختیاری 
نداریم. اما در زمان زیســت خــود در تحولات این 
میهن تأسیســی می توانیم فعال و مؤثر باشیم؛ چه 
نقش فردی و چه نقشی که گاهی تاریخ برای انجام 
وظایفی مهم، شــانه های ما را انتخاب می کند. به 
هر روی، روزگاری در سرزمینی زاده شده ایم و پا بر 
خاک آن گذاشتیم. در زیباترین مرحله زندگی یعنی 
کودکی، در آغوش پدر و مادر، به آفتاب آسمان این 
میهن طبیعی و شــب ها به ســتارگان بی شمارش 
خیره شــدیم. در مقابل نسیم روح بخش آن اوقات 
گذراندیم. از طبیعت سخاوتمند یا تهی دست آن در 
حد مقدور بهره بردیم و از نظر روانی با آن مأنوس 
شــدیم. با کوه ها و دشــت های آن رابطــه برقرار 
کردیم و خاطرات بسیاری را در هر گام مان بر سینه 
دشت ها و قله کوه های آن به امانت گذاشتیم و اگر 
بپذیریم که انســان همان خاطره است، ما جزئی از 
این جغرافیا شــده ایم و این جغرافیا نیز امانت دار 
وجــود ما در زمان زیســت و جســم و خاطرات ما 
بعد از زیســت اســت. ولی با همه اینها، هنوز این 
جغرافیا، میهن به مثابه آن میهنی که در ذهن داریم 
نیســت و در مقابل آن، قامتی با ساز و اندام ندارد. 
این نمی شــود مگر اینکه باشندگان میهن طبیعی 
در درازای ســده ها و عصرها، تاریخ تولیدی خود را 
به مفهوم فلســفی کلمه و به اعتباری یعنی تمام 
کنش های فرهنگی و غیرفرهنگی، مادی و معنوی 
خود را شــامل تمام معارف بشــری حاصل کرده 
در درازای ســده ها، از قبیل اســطوره، عرفان، دین، 
فلســفه، دانش و... را که برای زیســتن انسان لازم 
است، در آن قرار دهند تا بتوانند بر آن مستقر شده 
و همگام با تاریخ حرکت کنند. در چنین موقعیتی 
این مکان تبدیل به جغرافیا  می شــود؛ جغرافیایی 
تحت مالکیت مشاع و مطلقا برابر انسان هایی که 
در طول تاریخ در و بر آن زیســته اند. بنابراین، میهن 

جزء خود آدمی و تاریخ زیسته او است. 

یادداشت

کنفرانس بغداد براى اهدافى متناقض

کنفرانس بغداد با عنوان همکاری و شــراکت با 
حضور مقام هایی از کشورهای عرب منطقه، ترکیه، 
جمهوری اســلامی ایران، رئیس جمهور فرانســه و 
نمایندگانــی از دولت های آمریکا، روســیه و ژاپن در 
بغــداد برگزار شــد. دولت عراق هــدف از برگزاری 
کنفرانس را افزایش مشارکت کشورها و شرکت های 
خارجــی در اقتصاد عــراق، کاهش تنــش و ایجاد 
هم گرایی در منطقه همراه با احیای نقش تاریخی و 
رهبری عراق در منطقه عنوان کرد. تأمل در سخنان 
مصطفی الکاظمی، نخســت وزیر عــراق، بیانگر دو 
نکته مهم است: یکی کاهش تنش در منطقه به ویژه 
در روابط ایران و عربســتان برای تشدید هم گرایی و 
دوم احیــای نقش عــراق در منطقــه. درخصوص 
هم گرایی در منطقه خاورمیانه به  نظر می رســد که 
این منطقه، با وجود برخــورداری از ویژگی های یک 
منطقه جغرافیایی، حداقــل در نیم قرن اخیر نه تنها 
فاقد هم گرایی بوده  بلکه شــاهد کانون های بحران 
نیــز بوده  اســت؛ بحران هایی که هنــوز در مناطقی 
مانند عراق، سوریه و یمن به پایان نرسیده و با ظهور 
مجدد طالبان در افغانســتان بحران جدیدی نیز در 
منطقه شکل  گرفته است. به  نظر می رسد ریشه های 
نبود هم گرایی در خاورمیانه در وهله نخســت باید 
در جغرافیای سیاســی خاورمیانه جست وجو شود؛ 
چراکــه جغرافیای سیاســی خاورمیانــه محصول 
سیاست های اســتعماری است که یکی از مهم ترین 
نتایــج آن باقی مانــدن اختلافات مــرزی در منطقه 
بود. اما علاوه  بر جغرافیای سیاســی منطقه، عوامل 
دیگری نیز در نبود هم گرایی در منطقه نقش داشته  
که مهم ترین آنها به  این شرح   است: ۱- رقابت میان 
سه برداشت متفاوت از اســلام در خاورمیانه یعنی 
اسلام ســلفی  به رهبری عربستان، اسلام شیعی به 
رهبری جمهوری اســلامی ایران و اسلام اخوانی با 
پایگاه مصری و به رهبری ترکیه و تلاش ســه کشور 
برای هژمون کردن آنها در منطقه ۲- رقابت تاریخی 
میــان کشــورهای ایران، عربســتان، مصر، ســوریه، 
عــراق و ترکیه برای به دســت گرفتن رهبری منطقه 
۳- اختلاف دیدگاه کشــورهای منطقه درخصوص 
ســاختار امنیتی منطقه ۴- ماهیت متفاوت سیاست 
خارجــی کشــورها در قبال غــرب به ویــژه آمریکا 
۵- رقابت بر ســر رهبری اوپک و نــگاه متفاوت به 
موضوع قیمت نفت ۶- تفاوت نظام های سیاســی 
کشــورها ۷- اختلاف کشــورها از نظر سطح درآمد 

اقتصــادی همراه با اختلافــات فرهنگی و مهم تر از 
همه نقش مداخــلات دولت هــای خارجی امکان 
هم گرایی منطقــه ای را به حداقل ممکن رســانده 
 است. بنابراین به  نظر می رســد در چشم انداز کوتاه 
امکان شکل گیری هم گرایی منطقه ای در خاورمیانه 
تقریبا غیرممکن باشــد و در خوش بینانه ترین حالت 
کاهش تنش در روابط کشورهای منطقه به ویژه میان 
ایران و عربســتان بتواند قدمی به سمت جلو برای 
تحقق هم گرایی باشد. اهمیت روابط میان عربستان 
و ایران از این منظر مهم است که تقابل ایدئولوژیک، 
رقابت بر ســر رهبری منطقه همــراه با اختلاف نظر 
درخصوص ساختار امنیتی منطقه  و ماهیت متفاوت 
سیاســت خارجی دو کشــور با یکدیگر به اندازه ای 
در ســال های اخیر شــدت یافته که رقابــت آنها در 
ســوریه، عراق، یمن و لبنان گاه به مرحله جنگ های 
نیابتی کشــیده شده  اســت. بنابراین به  نظر می رسد 
نخست وزیر عراق اگر با هدف کاهش تنش در روابط 
ایران و عربستان این کنفرانس را تشکیل داده است، 
مأموریت دیپلماتیک سختی پیش رو دارد و موفقیت 
وی در وهله نخست منوط به قبول برخی  واقعیت ها 
از ســوی دو کشــور مانند اختلاف نظــر درخصوص 
ســاختار امنیتی منطقه، ماهیت متفاوت سیاســت 
خارجی دو کشــور، تفــاوت نظام های سیاســی دو 
کشور، کاهش رقابت های منطقه ای و مهم تر از همه 
عدم بهره برداری از سوی گروه های قومی و مذهبی 
در کشور مقابل از ســوی هر یک از طرفین همراه با 
مشارکت در حل وفصل بحران های منطقه ای است. 
در صورت پذیرفتن این واقعیت ها از ســوی طرفین 
آنها می توانند گام به گام و به تدریج در جهت کاهش 
تنش در روابط دو کشــور و اعتمادسازی اقدام کنند 
و دولت عــراق نیز می تواند به دلیل نفوذ سیاســی 
دو کشــور در این کشــور نقش میانجی ایفا کند. اما 
نگارنده بر این باور اســت که عــراق از برگزاری این 
کنفرانس هدف مهم تری نیز دارد و آن احیای نقش 
مجدد عراق در منطقه است. واقعیت امر این است 
که عراق یکی از کشورهای تأثیرگذار و مدعی رهبری 
منطقه از دهه ۱۹۶۰ به بعد بوده اســت که رهبران 
این کشــور، به خصوص هنگام ســلطه حزب بعث، 
بارها آن را بیان کرده بودند. به  نظر می رســد یکی از 
انگیزه های دولت عراق در تهاجم به ایران و تحمیل 
جنگ هشت ساله بر همســایه خود و سپس حمله 
به کویت و اشغال این کشــور راهکاری برای نیل به  
همین هدف بوده است. اشغال عراق توسط آمریکا 
در آغاز هزاره سوم، سقوط رژیم بعث و تحولات پس  
از آن نه تنها سبب تضعیف این کشور در منطقه شد 
بلکه این کشــور را تا آســتانه تجزیه به خصوص در 

زمان شکل گیری بحران داعش پیش برد. 

 حسین مسعودنیا* مجید اسدى

ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۵

 مصباحی مقدم از جزئیات جلسه  مجمع تشخیص 
پرونده ردصلاحیت مصلحت درباره ردصلاحیت علی لاریجانی سخن گفت

لاریجانی همچنان مفتوح

۳ اشکال به نامه فرمانداری درخصوص توقف پیگیری گزارش تحقیق و تفحص از املاک

 یک کارتن مستنداتی که فرمانداری ندید
 صفحه ۹

وزیر راه روحانی، رئیس سازمان انرژی اتمی شد

صفحه ۳

س 
فار

ى، 
وکل

د ت
می

: ح
س

عک


